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فلسفه ميان فرهنگى؛ شيوه 
زيستى مبتنى بر گفت وگو

يكى از مهم ترين و تامل  برانگيزترين 
مسايلى كه در حوزه فلسفه ميان فرهنگى 
مطرح است، رفتار فرهنگ هاى مختلف 
در برابر گرايش ميان فرهنگى است. اگر 
فلسفه ميان فرهنگى نظرى امروز تمايل 
ــراروى از  ــيدن با ديگرى و ف به انديش
نگاه مطلق انگارانه را در سر مى پروراند، 
همين تمايل در صورت اجتماعى آن، 
ــار يك فرهنگ با ديگران  در نحوه رفت
ــفه در تعبير  ــد. فلس ــر خواهد ش ظاه
عام تر خود، با بينش ميان فرهنگى گره 
خورده كه به تازگى بر مجموعه وسيعى 
ــى و دانشگاهى  از فعاليت هاى پژوهش
ــترك اين  ــود. وجه مش ــلاق مى ش اط
ــرايط كاملا  ــه ش ــه ب ــا توج فعاليت ه
ــت كه در مناسبات ميان  جديدى اس
ــت؛ شرايطى  فرهنگ ها پديد آمده اس
كه همفكرى انديشمندان فرهنگ هاى 
ــف را  ــته هاى مختل ــف، از رش مختل
ــتر نظرى اين جريان  مى طلبد. اما بس
فكرى در كشورهاى ديگر به صورت هاى 
گوناگونى فراهم شده؛ از مردم شناسى 
و مطالعات فرهنگى تا فلسفه فرهنگ. 
فلسفه ميان فرهنگى نيز به لحاظ موضوع 
و  ــى  ميان فرهنگ روش،  و  ــش  پژوه
ميان رشته اى است. تقويت بينش و نگاه 
ــكل طرحى نظرى  ميان فرهنگى به ش

ــرح گفت وگوى  ــران، با ط ميان متفك
فرهنگ ها و تمدن ها در حوزه سياست و 
اجتماع، مويد پيدايش وضعى جديد در 
عالم ماست. از آنجا كه طرح گفت وگوى 
فرهنگ ها در عالى ترين سطح سياسى 
ــران صورت  ــيله نماينده اى از اي به وس
ــكل برخورد نظرى ما با اين  گرفته، ش

موضوع مى تواند حايزاهميت باشد. 
به عنوان  ــا  فرهنگ ه ــوى  گفت وگ
يك استراتژى و شيوه عمل سياسى و 
اجتماعى در عالم معاصر، بدون مبانى 
ــود را تثبيت كند  ــرى نمى تواند خ نظ
ــداوم خود را  ــتقرار و ت ــات اس و مقدم
ــى متفكران، بينش و  فراهم كند. برخ
فلسفه ميان فرهنگى را از منظر نظرى، 
ــا تلقى  ــوى فرهنگ ه ــرح گفت وگ ط
ــفه  ــا اين توصيف كه فلس مى كنند ب
ميان فرهنگى با همه ادبيات و پيشينه 
ــتوانه  نظرى و منطق و اصول خود، پش
ــو، صلح و  ــت مبتنى بر گفت وگ زيس
ــد.اين كتاب مجموعه  همزيستى باش
مقالاتى است كه به كوشش على اصغر 
ــده و در وهله اول  مصلح جمع آورى ش
ــان دهنده نحوه برخورد گروهى از  نش
متفكران و پژوهشگران ايرانى در مقابل 
موضوع و مساله اى جديد است. در اين 
مجموعه، مقالاتى از سيد محمد خاتمى، 
ــاس منوچهرى،  ــر مصلح، عب على اصغ
محمدرضا ريخته گران، شهرام پازوكى، 
ــا  ــزازى، حميدرض ــن ك ميرجلال الدي
حسين بهشتى،  محمدرضا  آيت اللهى، 
حسين پاينده، حسن بلخارى، حسين 
ــران اين حوزه  ــى و ديگر متفك كلباس
ــمينار  ــده كه محصول س گردآورى ش
ــفه ميان فرهنگى و عالم معاصر»  «فلس
ــم و  ــاى هفده ــه در روزه ــت ك اس
هجدهم ارديبهشت 1385 در دانشگاه 

علامه طباطبايى برگزار شده بود. 

نگاه

گزارشى از وقايع ايسلند و چگونگى عبور از بحران
انقلاب ماهى  تابه ها

ــى را بايد جدى  واقعيت هاى سياس
ــى  واقع گراي ــوژى  ايدئول ــت،  گرف
سياسى را نه. پيشروى در واقعيت، 
ــاى  ــا و ناتمامى ه ــى ترك ه ردياب
ــينى «به آنچه  ــدون عقب نش آن، ب
ــد»، جست وجوى اميد و تخيل آينده  ــت» و پذيرش آن به عنوان«آنچه بايد باش هس
است. آنچه در قلب نظم موجود سرمايه دارى پارلمانتاريسمى در حدفاصل سال هاى 
ــد براى اين جست وجو و  ــتى آزمونى باش 2012-2008 اتفاق افتاد مى تواند به راس
ــى از وقايع انقلاب ايسلند است.  در  ــت پيش رو گزارش گواهى بر اين تخيل. يادداش
deregula-) ــلند در مقياسى گسترده سياست مقررات زدايى آغاز قرن، دولت ايس

ــتخراج منابع گرمايى زمين و  ــت با صدور مجوز اس tion) را در پيش گرفت؛ نخس
برقابى و راه اندازى كارخانه هاى بزرگ ذوب آلومينيم براى كمپانى هاى چندمليتى 
ــال 2002. اقدام  ــه بانك اصلى و بزرگ دولتى در س ــپس با خصوصى كردن س و س
ــد و اقدام دوم منتهى به بحران هاى  ــت منجر به بحران هاى محيط زيستى ش نخس
مالى. در طول شش سال ارزش بانك هايى كه با قيمت پايين به آشنايان و نزديكان 
احزاب حاكم«استقلال» و«پيشرفت» واگذار شده بودند با سرمايه  ها و وام هاى خارجى 
به 12 برابر بودجه  ملى ايسلند رسيد. در اكتبر 2008 اما اين حباب تركيد و هرسه 
بانك ورشكسته شدند. به سرعت در طول شش ماه نرخ بيكارى سه برابر شد. پريس 
ــدند و سپرده هاى  ــتگى ملى اعلام ش بال و دو بانك خصوصى ديگر پس از ورشكس
بانكى آنها توسط دولت (با حمايت صندوق بين المللى پول) تضمين شد؛ سياستى 
ــپرده هاى بزرگ سرمايه دارانى اتخاذ شده بود كه  كه درحقيقت براى حفاظت از س
ــپرده هاى كوچك و  خود موجد بحران بودند اما هزينه آن جز بر دوش صاحبان س
ــلند اما با نمايشى تك نفره آغاز شد. در همان  درواقع مردم عادى، نبود. انقلاب ايس
روزهاى نخست بحران، هردر ترُفَسان شاعر و نمايشنامه نويس با نصب ميكروفن و 
بلندگو روبه روى پارلمان، مردم را به صحبت درباره  بحران دعوت و تشويق كرد.  شنبه 
بعد، تجمعى سازماندهى شده تر اتفاق افتاد؛ به سرعت گروهى تحت عنوان «صداهاى 
مردم» شكل گرفت و تجمعات شنبه ها ادامه يافت. در ادامه، روبه روى پارلمان دولت 
ــت راستى حاكم، «پارلمان خيابان» اعلام موجوديت كرد و به انعكاس صداهاى  دس
مردم پرداخت.   هزاران ايسلندى هر شنبه با تجمع روبه روى ساختمان پارلمان و با 
كوبيدن بر قابلمه ها و ماهيتابه هاى خالى شان خواستار استفعاى دولت شدند. در ژانويه 
2009 اعتراضات شدت يافت و در نتيجه برخورد پليس با گاز اشك آور و اسپرى فلفل 
صورتى خشن به خود گرفت. ايسلند نخستين كشورى است كه عاملان بحران، خود 
ــرانجام در حالى كه ساختمان دولت در محاصره  در جمع قربانيان قرار گرفتند. س
مردم بود، دولت استعفا داد و براى نخستين بار در تاريخ ايسلند، ائتلافى دست چپى 
ــكيل دولت جديد شد.  خواهان اصلاحات راديكال، در انتخاباتى زودرس، مامور تش
انقلابى شگفت انگيز در كشورى كه در گزارش 2008-2007 سازمان ملل، بالاترين 
شاخص توسعه انسانى را كسب كرده بود. در نخستين اقدامات، داويد اودسون، رييس 
بانك مركزى، پس از امتناع از دادن استعفا، با تغيير قانون به شكل قانونى بركنار شد. 
سقوط دولت اما پايان انقلاب نبود؛ بحث ها، گردهمايى ها و تجمعات ادامه پيدا كرد.  
براى مدت بيش از يك سال، ميدان عمومى شهر روبه روى پارلمان همان موقعيتى 
ــت كه آگوراى يونان و از آغاز بحران تا امروز در سينماهاى ريكياويك همان  را داش
ــاهاى پاريس دوران كمون: جلسات بحث و تبادل نظر  چيزى مى گذرد كه در كليس
ــفافيت مطلق بحث ها و امكان مداخله  شهروندان در تصميمات  و تصميم گيرى. ش
ــت. در جلسات شهروندان، نهاد ها و انجمن ها،  ــك يادآور كمون پاريس اس بدون ش
جست وجو براى نظام هاى مالى و سياسى آلترناتيو ادامه دارد و مباحث تروريسم بانكى 
و بانك دموكراتيك موضوعات داغ روز هستند. يكى از مهم ترين مسايل پيش روى 
ايسلندى ها معضل بدهى مردم به بانك ها و بدهى بانك هاى ايسلندى به بانك هاى 
ــتباهات بانك ها نبودند.  ــى بود. مردم راضى به پرداخت هزينه اش هلندى و انگليس
به طور مشخص دو رفراندم سراسرى درخصوص پرداخت بدهى ها برگزار شد و دست 
آخر بنابر خواست قاطع عموم، بانك ملى ايسلند صرفا ملزم به تضمين حساب هاى 
سپرده هاى ايسلندى شد و از پرداخت قروض خود به بانك هاى انگليس و هلند سرباز 
زد؛ اقدامى كه خشم كشورهاى هلند و انگليس را برانگيخت و صندوق بين المللى 
پول را برآشفت. بريتانيا با ارجاع به قانون «ضدتروريسم» دارايى بانك هاى ايسلندى را 
در خاكش مسدود كرد و بعضا حساب هاى مالى شهروندان ايسلند در همان فهرستى 

قرار گرفت كه حساب هاى مظنونان به همكارى با القاعده و طالبان. 
ايسلند، با پشت كردن به سياست رياضت (كه فرم غالب مديريتى دوران پس از 
ــت)، با كنترل ارزش پول و نجات بازار از هجوم كالاهاى واراداتى و با  بحران بوده اس
ملى كردن بانك ها و عدم پرداخت بدهى ها امروز به مراتب وضعيت بهترى از يونان و 

ايرلند دارد و اوضاع زندگى شهروندان بهبود نسبى يافته است. 
در مرور وقايع انقلاب ايسلند، اما الهام برانگيزترين اتفاق بى شك فرآيند و شيوه اى 
بود كه ايسلندى ها براى تغيير قانونى اساسى شان در پيش گرفتند؛ قانون اساسى اى 
كه ميراث دوران حكمرانى دانمارك بر جزيره بود. در بدو امر، انجمنى ملى تشكيل 
ــا در نظر گرفتن  ــر آنها به قيد قرعه و صرفا ب ــا 1500نفر عضو كه 1200نف ــد ب ش
پراكندگى جغرافيايى، جنس و سن انتخاب شده اند؛ از چوپان و كارگردان تئاتر گرفته 
تا كشاورز و روزنامه نگار: شيوه اى استثنايى براى انتخاب نمايندگان و يادآور اين حكم 
ــوى كه تنها معيار دموكراسى، بخت يا همان انتخاب  ــير، فيلسوف فرانس ژاك رانس
خداست؛ تمام شهروندان، فارغ از صلاحيت آنها و به دور از معيارهاى آريستوكراتيك 
دموكراسى هاى واقعا موجود، سزاوار حكمرانى هستند. عدم وابستگى حزبى به عنوان 
ــلند را نيز بايد ضامنى دانست  ــى ايس ــرط كانديداتورى در مجمع قانون اساس ش
ــتانداردهاى اليگارشيك پارلمانتاريسم  براى آنكه قدرت تصميم گيرى، برخلاف اس
سرمايه دارانه، به كسانى نرسد كه بيشترين تمايل را به كسب آن دارند و از امكانات 

لازم براى اقناع و همراه كردن ديگران برخوردارند. 
در حالى كه بيش از هزاران مقاله در مورد فوران آتشفشان ايافيالاجكول ايسلند 
منتشر شد، انتخابات انجمن ملى و مجمع قانون اساسى و ديگر وقايع انقلاب ايسلند، 
ــانه ها پيدا  ــان، به هيچ وجه بازتاب درخورى در رس با وجود بداعت منحصربه فردش
نكردند و به ندرت گزارشى از آنها مخابره شد؛ اين بى توجهى عامدانه اما هنوز چندان 
ــت در نسبت با به صحنه آوردن امور ناممكن در مرز واقعيت ها و  هزينه گزافى نيس
ــتى و در قبال انقلاب در قلب جغرافياى  ــرمايه دارى پارلمانتاريس امر واقعى نظام س

فرضى«پايان تاريخ».

انديشه . گزارش
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صفحه 8 نگاهى به دستاوردهاى علمى برندگان نوبل فيزيك 2013

صفحه 9 آشنايى با افرادى كه از جايزه نوبل محروم شدند

صفحه 10 گفت وگو با رييس تشكل حامى معلولان كه يك ساختمان هم ندارد

من با بيان احساس يا تاثري آغاز مي كنم كه شايد شخصي يا غيرموجه باشد. اما 
باتوجه به چيزهايي كه درباره وضعيت مي دانم گريزي از آن احساس ندارم: احساس 
ــد عصاره اي از اين  ــه امروزه در يونان رخ مي ده ــي عمومي. چيزي ك ناتواني سياس

احساس است. 
ــجاعت و نوآوري هاي تاكتيكي تظاهرات پيش رو و ضدفاشيستي به راستي  البته، ش
ــد. اما آيا بديع اند؟ نه،  ــت. فراتر از اين، چنين چيزهايي، حتي كاملا لازم ان ــدآور اس وج
ابدا. اينها ويژگي هاي ثابت هر جنبش توده اي حقيقي است: برابري خواهي، دموكراسي 
ــجاعت، واكنش هاي به موقع و... ما شاهد همه اين چيزها در  ــعارها، ش توده اي، ابداع ش
ــور و همواره همراه با كمي دلهره. ما  ــه بوديم، با همان انرژي و ش جنبش مي 68 فرانس
ــتش، همه اينها بايد در دوران  همين ها را اخيرا در ميدان تحرير مصر نيز ديده ايم. راس

اسپارتاكوس و توماس مونتسر هم بوده باشند. 
بگذاريد موقتا از زاويه ديگري قضيه را بررسي كنيم. 

ــوري است كه  ــت واجد اهميتي جهاني با تاريخي طولاني. كش ــوري اس يونان كش
مقاومتش در برابر سركوب ها و اشغالگري هاي پي درپي، پيچيدگي تاريخي ويژه اي پيدا 
ــوري كه در آن جنبش كمونيستي، ازجمله در قالب مبارزه مسلحانه، بسيار  كرده. كش
ــوري كه حتي امروزه، جوانانش سرمشق شورش هاي وسيع  ــت. كش قدرتمند بوده اس
ــنتي اش بسيار  ــوري كه بدون ترديد، نيروهاي واپس گراي س ــه دار و پيگيرند. كش ريش
سازمان يافته اند، اما همچنين منبع عظيمي از جنبش هاي بزرگ و پرجسارت مردمي دارد. 
ــوري كه قطعا در آن سازمان هاي نيرومند فاشيستي يافت مي شود، اما درعين حال  كش
حزب چپ گرايي نيز هست كه به نظر مي رسد پايگاه انتخاباتي و مبارزاتي محكمي دارد. 
امروزه، همه چيز در اين كشور به گونه اي رقم مي خورد كه گويي هيچ چيز جلودار سلطه 
ــرمايه داري نيست، نظامي كه بر اثر بحران دروني اش افسار پاره كرده.  بي چون و چراي س
گويي، تحت فرمان كميته هاي خلق الساعه و دولت هاي نوكرصفت، كشور هيچ گزينه اي 
غيراز پيروي از فرامين ضد مردمي و سبعانه مقامات اتحاديه اروپا ندارد. درحقيقت، درقبال 
مسايل پيش آمده و «راه حل هاي» اتحاديه اروپا براي آنها، جنبش مقاومت از قرار معلوم 

بيش از آنكه بديل سياسي اصيلي عرضه كند، تاكتيك تاخير را در پيش گرفته است. 
اين است درس بزرگ روزگار ما: كافي نيست با همه قوا از شهامت مردم يونان حمايت 
ــهامت تهوري  كنيم، همچنين بايد پابه پاي آنان تامل كنيم كه چه بايد كرد تا اين ش

بي فايده نباشد و به نااميدي نكشد. 
ــه در يونان، اما در جاهاي ديگر نيز، مخصوصا  ـ بالاتر از هم ــر، نكته قابل توجه ـ آخ
ـ ناتواني آشكار نيروهاي مترقي است براي اندكي عقب راندن قدرت هاي اقتصادي  فرانسه ـ
و دولتي اي كه مي كوشند مردم را بي چون و چرا تابع قوانين جديد (اما همچنين سابقه دار و 

اساسي) ليبراليسم تمام عيار سازند. 
نه تنها نيروهاي مترقي هيچ پيشرفتي نكرده و كوچك ترين موفقيتي هم نداشته اند، 
ــد كرده اند و اينك در چارچوب واهي  ــتي نيز رش ــهل است، نيروهاي فاشيس اينكه س
ــانه و نژادپرستانه، مدعي مخالفت در مقابل فرامين اتحاديه اروپا  ملي گرايي بيگانه هراس
هستند.  احساس مي كنم علت ريشه اي اين ناتواني اساسا رخوت و سستي مردم، كمبود 
شجاعت، يا پشتيباني اكثريت از «شرهاي لازم» نيست. شواهد زيادي دال بر اين است كه 
قابليت مقاومت گسترده و قدرتمند مردمي وجود دارد. با اين همه، از دل اين كوشش ها 
ــي تازه اي در مقياس وسيع سر بر نياورده و از دل شعارهاي معترضان  هيچ تفكر سياس
هيچ واژگان تازه اي متولد نشده است و روساي اتحاديه هاي كارگري سرانجام موفق شدند 

همگان را متقاعد كنند تا صبر پيشه كنند... آن هم تا زمان انتخابات. 
ــم و تغيير وضعيت هاي كنوني  ــي عمدتا براي فه ــم من امروزه فعالان سياس به زع
ــند مقولاتي را در سياست به كار بندند كه، با مختصات فعلي شان، در عمل به  مي كوش

كاري نمي آيند. 
بعد از جنبش هاي فراگير 1960 و 1970، ما وارث دوراني بس طولاني بوده ايم كه در 
آن نيروهاي ضد انقلاب از لحاظ اقتصادي، سياسي و ايدئولوژيكي دست بالا را داشتند. اين 
ضدانقلابي گري به طور موثر اعتماد و نيرويي را نابود كرد كه زماني قادر بود آگاهي عمومي 
ــازد- واژه هايي چون «مبارزه  ــت رهايي بخش متعهد س را به ابتدايي ترين واژه هاي سياس
طبقاتي»، «اعتصاب عمومي»، «انقلاب»، «دموكراسي توده اي» و بسياري ديگر. واژه كليدي 

«كمونيسم»، كه از آغاز قرن نوزدهم بر صحنه سياست مسلط بود، از آن پس فقط براي 
اشاره به نوعي فضاحت تاريخي به كار مي رود. اين واقعيت كه معادله «كمونيسم مساوي 
است با توتاليتاريسم» بايد طبيعي به نظر برسد و همه يكصدا بر آن صحه گذارند، خود 
نشان مي دهد كه انقلابيون در طي سال هاي فاجعه بار دهه 1980 متحمل چه شكست 
سنگيني شدند. البته، دولت هاي سوسياليست و احزاب كمونيست، به خصوص در اتحاد 
شوروي، مبدل به دم و دستگاه مخوفي شده بودند كه نمي توان از انتقاد قاطع و شديد به 
آن طفره رفت. اما اين انتقاد بايد به ما نيرو و توان بخشد. بايد به تئوري و عمل ما خوراك 
رساند و به پيشرفتشان كمك كند؛ نه اينكه به نوعي كناره گيري و دلزدگي منجر شود و 
طفل نوپاي سياست را با تشت حمام تاريخ بيرون اندازد (يعني به واسطه فجايع نظام هاي 
سوسياليسم واقعا موجود، ايده كمونيسم را به زباله دان تاريخ اندازد). اين وضعيت ما را دچار 
حالت حيرت انگيزي كرده است: ما، در برخورد با دوره اي از تاريخ كه برايمان اهميت حياتي 
دارد، عملا  دربست ديدگاه دشمن را پذيرفته ايم و آناني كه ديدگاه دشمن را نپذيرفته اند 
نيز همچنان دارند با همان ادبيات غم انگيز قديمي ور مي روند، انگار نه انگار اتفاقي افتاده. 

اين پيروزي نمادين يكي از مهم ترين پيروزي هاي دشمن ماست. 
ــتيم آنچه را خود  ــت، ما عادت داش ــم هنوز توش و تواني داش آن زمان كه كمونيس
langue de bois مي ناميديم به بايد استهزا  گيريم، يعني زبان كليشه اي و تكراري و 

نخ نما - كلماتي توخالي و صفاتي مغلق و پرطمطراق. 
آري، آري. اما وجود يك زبان مشترك به معناي وجود يك ايده مشترك نيز هست. 
ــد كه رياضيات نيز زبان مغلقي  كارآمدي رياضيات در همه علوم - و نمي توان منكر ش
ــت كه رياضيات مي تواند ايده هاي علمي را به  ــكوه است - به تمامي ناشي از آن اس باش
ــل يك وضعيت و پيامدهاي تاكتيكي آن  ــد، يعني مي تواند تحلي صورت فرمول بنويس
تحليل ها را به سرعت فرمول بندي كند. چنين چيزي در سياست هم لازم است و نشانه اي 

است از سرزندگي استراتژيك. 
امروزه، يكي از نقاط قوت اصلي ايدئولوژي دموكراتيك رسمي دقيقا اين است كه «زبان 
مغلقي» در دسترس دارد كه همه رسانه ها و همه دولتمردان ما بدون استثنا با آن سخن 
مي گويند. شايد باورتان نشود كه اصطلاحاتي نظير «دموكراسي»، «آزادي»، «حقوق بشر»، 
«بودجه متوازن»، «اصلاحات» و...، چيزي نيستند به غير از عناصري از اين زبان مغلق فراگير؟ 
زبان پريشان واقعي ماييم، ما مبارزاني كه مدت هاست استراتژي روشني براي رهايي نداريم 
و زبان حاكي از همدردي و اجتناب ناپذير دموكراسي جنبش گرا دردي از ما دوا نخواهند 
كرد. «مرگ بر اين يا آن»، «اتحاد اتحاد، رمز پيروزي»، «بيرون بياييد»، «مقاومت كنيد! »، 
«شورش حق ماست»... با اين زبان مي توان به طور موقت احساسات جمعي را برانگيخت و از 
نظر تاكتيكي بسيار هم مفيد است - اما هيچ كمكي به حل مساله فقدان استراتژي روشن 
ــت كه در بحث هاي انضمامي راجع به آينده اقدامات  نمي كند. اين زبان فقيرتر از آن اس
رهايي بخش به كار  آيد.  موفقيت سياسي قطعا در گرو نيروي عصيان و گستره و شجاعت 
آن است. اما همچنين در گرو انضباط آن و حقايقي است كه آن عصيان قدرت اعلام آنها را 
دارد- اعلام هايي ناظر بر آينده استراتژي مبارزه و نمايانگر امكاني نو كه در هياهوي تبليغات 
دشمن ديده نمي شود. به همين دليل است كه وجود جنبش هاي وسيع مردمي به تنهايي 
بينشي سياسي به ما عرضه نمي كند. آنچه يك جنبش را بر پايه احساسات و تاثرات فردي 
استحكام مي بخشد همواره خصلتي منفي دارد: از نوع آن چيزهايي كه از بطن نفي هاي 
انتزاعي برمي آيد، نفي هايي چون «مرگ بر سرمايه داري»، يا «نه به تعديل اخراج ها پايان 
دهيد»، يا «نه به رياضت اقتصادي»، يا «مرگ بر تروييكاي اروپايي1»، كه هيچ تاثيري ندارند 
جز پيوندزدن موقت جنبش به خصلت منفي احساس شكننده آن؛ اما در باب نفي هاي 
ــخص تر (مانند «مرگ بر مبارك» در خلال بهار عربي) بايد گفت، از آن رو كه هدفي  مش
دقيق دارند و لايه هاي مختلف مردم را گردهم مي آورند، به راستي مي توانند به نتيجه اي 
برسند، اما هرگز نمي توانند از دل آن نتيجه سياستي بيرون كشند و اين اتفاقي است كه 
امروزه در مصر و تونس شاهديم: حزب هاي مرتجع و واپس گرا كاشته هاي جنبشي را درو 
ــي در آنها نداشتند.  هر سياستي به معناي انتظام بخشيدن است  مي كنند كه هيچ نقش
ــنهاد مي كند و نه چيزهايي كه نفي يا رد مي كند. سياست  به چيزهايي كه تاييد و پيش
همواره اعتقاد راسخي فعال و سازمان يافته است، كنش -تفكري كه به امكان هاي ناديده 
اشاره دارد. شعارهايي نظير «مقاومت!» قطعا براي به گرد هم آوردن افراد مناسب است، اما 

همچنين اين خطر در آن نهفته است كه چنين گرد هم آمدني وقتي كه دشمن - كه از 
نظر سياسي، گفتاري و حكومتي بسيار مجهزتر است- پيروز ميدان شد، چيزي بيش از 
تركيب پرشوروحال و پرحرارت هستي تاريخي و ضعف سياسي نباشد، يك زهر مكرر و 
تكرار بي حاصل شكست.  نمي توان با تكيه بر اشاعه احساس يا تاثر منفي مقاومت، نيروهاي 
ارتجاعي را وادار به عقب نشيني اساسي كرد، نيروهايي كه امروزه مي كوشند هر شكل از 
ــي سازند. براي عقب راندن آن نيروها  كنش-تفكري را كه از آنها پيروي نمي كند متلاش
ــترك و به كاربرد گسترش يابنده زباني يكسان  ــي از تعهد به ايده اي مش به انضباط ناش

نياز هست.
ــت  ــت. براي نيل به اين مقصود اس ــي اس ــازي چنين زباني فريضه اي سياس بازس
ــم» پيوند خورده از نو مطرح، تعريف و  ــيده ام همه آنچه را به كلمه «كمونيس كه كوش
سازماندهي كنم. كلمه «كمونيسم» سه مدلول اساسي دارد: اولا دلالت دارد بر اين يافته 
منتج از تجزيه و تحليل اوضاع جهان كه در جوامع مسلط امروز، آزادي - كه با بت واره شدن 
دموكراتيك اش همه آشناييم - به واقع تحت سلطه كامل مالكيت است. «آزادي» هيچ چيز 
ــچ حدومرز ازپيش  ــي، آن هم بدون هي ــر آزادي تصاحب هر كالاي ممكن ــت مگ نيس
ــده و معيار دقيق اينكه هركس چه اندازه قدرت دارد «كار دلخواهش را انجام  تثبيت ش
ــت. كسي كه هرگونه امكان تصاحب و تملك چيزها  دهد» همانا ميزان آن تصاحب اس
ــت مانند مورد «خانه به دوشاني»  ــد در واقع هيچ رقم آزادي ندارد؛ درس را از كف داده باش
ــرمايه داري بدون كوچك ترين عذاب وجداني  كه ليبرال هاي انگليسي در سپيده دم س
حلق آويزشان مي كردند. به همين سبب است كه ماركس در «مانيفست كمونيسم» اعلام 
ــتورات كمونيسم را به يك معني در يك دستور مي توان خلاصه كرد:  مي كند همه دس

لغو مالكيت خصوصي. 
ــم» دلالت مي كند بر فرضيه اي تاريخي كه به موجب آن لازم نيست  دوم، «كمونيس
آزادي، تابع حكم مالكيت باشد و لازم نيست جوامع بشري مطيع اوامر واجب الاطاعه شمار 
ــت، يعني پليس، نيروهاي  معدودي بازرگانان ذي نفوذ و عمله اكره آنان در عرصه سياس
مسلح و رسانه ها، باشند. مي توان از امكان ظهور جامعه اي سخن گفت كه در آن، به تعبير 
ماركس، «انجمن هاي آزاد» غلبه دارند، نيروي كار مولد، خصلتي جمعي و اشتراكي مي يابد 
و تضادهاي عظيم ناشي از نابرابري - ميان كار فكري و كار يدي، ميان شهر و روستا، مرد 
و زن، مديريت و نيروي كار و ... رفته رفته در آن از ميان مي روند و تصميم هاي مربوط به 
همگان به راستي مشغله همگان مي شوند. بايد به اين امكان برابري خواهانه به ديده يكي 

از اصول فكر و عمل بنگريم و نبايد از آن دست بشوييم. 
ــم» اشاره دارد به ضرورت قسمي سازمان سياسي بين المللي،  و سرانجام، «كمونيس
سازماني كه بايد بكوشد ابتكار و خلاقيت فكري مردم را به كار اندازد و، به شيوه اي نيالوده 
به شايبه وضع موجود، در درون هر وضعيت مفروض، قدرتي بنا كند. در نهايت، اين قدرت 
بايد بتواند واقعيت موجود را به سمت و سويي هدايت كند كه گره زدن اصول به فعاليت 

همه كساني كه مي خواهند وضعيت مورد نظر را تغيير دهند تجويز مي كند. 
كلمه «كمونيسم» به اين  قرار نام فرآيند همه جانبه اي است كه طي آن آزادي از يوغ 
ــد. اينكه دشمنان ما تشنه به خون اين كلمه اند  ضدبرابري اصل مالكيت آزاد خواهد ش
ناشي از اين حقيقت است كه ايشان نمي توانند، فرآيند مذكور را تحمل كنند، فرآيندي 
ــان را اصل  ــتي، آزادي آنان را نابود خواهد كرد زيرا قاعده و هنجار آزادي ايش كه به راس
مالكيت تعيين مي كند. اگر دشمنان ما از هيچ چيز به اندازه اين كلمه بدشان نمي آيد، پس 

ما بايد پيكار خود را از كشف دوباره آن آغاز كنيم. 
آيا اين قسم موشكافي هاي لفظي ما را از يونان و اضطرار واقعي و عيني وضعيت آن 
كشور دور كرد؟ شايد. اما يك سياست رهايي بخش همواره به معناي مواجهه ميان انضباط 
فكري و رويدادهاي غيرمترقبه ناشي از شرايط انضمامي است. آرزو مي كنم يونان، براي 

همه ما، عرصه عام مواجه هاي از اين دست باشد. 
پي نوشت: 

1. مقصود از تروييكاي اروپايي، سه نهاد بانك مركزي اروپا، اتحاديه اروپا و صندوق 
بين المللي پول است كه وام هاي بين المللي به كشورهاي بحران زده اعطا مي كند؛ همان 

وام هايي كه خود موجب بحران شده بود. 
منبع: گاردين

مقاله اي از «آلن بديو» فيلسوف معاصر فرانسوي، درباره بحران يونان

تظاهرات ضدفاشيستي در يونان، نمايانگر ناتواني
 امير كيان پور

ترجمه: اميررضا گلابي، صالح نجفي

ــان، مجموعه  ــوفان يون ــتين فيلس ــاب الهيات نخس كت
ــخنرانى هايى است كه «ورنر يگر» در عنوان سخنرانى هاى  س
ــال هاى 1936 و 1937 در دانشگاه شيكاگو  گيفورد طى س
ــت. موضوع اين سخنرانى ها «الهيات نخستين  ايراد كرده اس
ــش از آن، «ادوارد  ــت كه چند دهه پي ــوفان يونان» اس فيلس
كرد» اثر بسيار مهمى را با عنوان «تطور الهيات در فيلسوفان 
ــق و مطالعه در  ــر درآورد و به تحقي ــته تحري يونان» به رش
ــه دينى يونان از افلاطون تا فلوطين پرداخته، اما  باب انديش
ــه هاى فلسفى درباره الوهيت را  «يگر» با اين شعار كه انديش
ــمندان پيش از افلاطون يعنى در  بايد در خلال آراى انديش
همان سرآغازها جست وجو كرد،  محور سخنرانى هايش را به 
ــقراطى،  يعنى دوران ماقبل  موضوع الهيات در دوره پيش س
ــر را به مطالعه و  ــدود كرد. آنچه يگ ــقراط و افلاطون مح س
تحقيق در اين حوزه واداشت، درواقع اعتراض او به آراى برخى 
ــده نوزدهم از جمله برنت، تانرى و گمپرس بود.  مورخان س

ــت تا جايگاه ويژه  ــكل روشنى در تلاش اس اين كتاب به ش
انديشمندان پيش سقراطى را در سرآغازهاى الهيات فلسفى 

يونان شرح دهد. اين اثر يكى 
از برجسته ترين پژوهش هايى 
است كه به دگرگونى انديشه 
امر الوهى از سرآغازهاى آن – 
يعنى از طالس، آناكسيماندر، 
ــت ها - مى پردازد.  تا سوفيس
ــه نزد  ــه اينك ــا علم ب ــر ب يگ
پيش سقراطيان هرچند هنوز 

با شاخه اى از فلسفه به نام الهيات كه مجزا از طبيعيات باشد 
– آنگونه كه نزد ارسطو وجود دارد - روبه رو نيستيم،  درصدد 
ــير مجدد آن  ــق و تفس تحقي
دسته از قطعات به جاى مانده از 
اين انديشمندان برمى آيد كه 
ــوى شارحان دوره جديد  از س
ــير صحيحى ارايه نشده  تفس
ــت. در اين كتاب مباحث  اس
و موضوعات متعددى تحليل 
ــده كه از جمله  ــى ش و بررس

مى توان به الهيات متفكران يونانى، الهيات طبيعت شناسان 
ــا آموزه  ــوم به ارفئه اى، منش ــوس، تئوگونى هاى مرس ميلت
ــدس، هراكليت و  ــر وجود نزد پارمني ــودن نفس، س الوهى ب
امپدكلس، انديشمندان غايت انگار، نظريه هايى درياى سرشت 
ــتگاه دين اشاره كرد.  يگر در فصل نخست در تلاش  و خاس
ــت تا فهمى صحيح و دقيق از درآميختگى بازنمايى هاى  اس
سنتى از خدايان و موافه هاى ذهنى عقلانى، ارايه كند. اينكه 
چگونه تاملات پيش سقراطيان درباره مساله امر الوهى، با ديگر 
ــه دينى پيوند دارد. در فصل دوم به انديشه  نحوه هاى انديش
ــيماندر و همچنين بحث از عموميت و اشاعه مفاهيم  آناكس
ــه متفكران ايونيايى مى پردازد. در فصل سوم  دينى در انديش
مى كوشد اثبات كند كه كسنوفانس اساسا متفكر اصيلى نبوده 
و شهرت خود را صرفا از براى تقلايش در دفاع از فلسفه كسب 
كرده است. در فصل هاى بعدى به آراى پارمنيدس، هراكليت، 

امپدكلس و نظام هاى ايونى مى پردازد.
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